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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

آخوند فرمودند: افعال گرچه نزد نحاة، مشتق هستند ول از محل نزاع در مشتق اصول خارجند. به همين مناسبت، مرحوم
آخوند يك مطلب را كه نحوىها در باب افعال مطرح كردهاند، آورده و بررس مكنند و اين بحث ارتباط به نزاع در باب مشتق

ندارد و يك بحث استطرادى است:

بين نحوىها مشهور است كه افعال به نحو دلالت تضمن دلالت بر زمان دارند، يعن: فعل ماض دلالت بر زمان گذشته دارد و
فعل مضارع ... و بهطورى اين مسئله مشهور است كه بعض از نحاة در مقام تعريف فعل، دلالت بر زمان را در تعريف اخذ

كرده و گفتهاند: الفعل كلمةٌ تدل عل معن ف نفسه مقترنةً بأحد الأزمنة الثلاثة، كه اينجا در تعريف فعل، اقترانِ به زمان را أخذ
كردند كه مسئله اقتران شبيه به دلالت تضمن است، يعن: فعل به دلالت تضمن دلالت بر زمان دارد و زمان جزء موضوعله فعل

است.

آخوند مفرمايد: اين حرف باطل است و به نظر ما فعل دلالت بر زمان ندارد و زمان جزء موضوعله افعال نيست:

ابتداء يك نقض وارد است به اين بيان كه شما زمان را در فعل ماض و مضارع تصوير كرديد، ول در فعل امر چه زمان را
تصوير مكنيد و فعل امر دلالت بر چه زمان دارد؟ شما نمتوانيد در فعل امر، زمان را بيان كنيد، و همينطور در فعل نه كه

در موضوعله آن زمان وجود ندارد.

وقت به لغت رجوع كنيم فعل امر (اضرِب) و فعل نه (لا تضرب) يك ماده دارد و يك هيئت، و هيچيك از ماده و هيئت اينها
دلالت بر زمان ندارد؛ زيرا ماده آنها «ضرب» است كه دست بر زمان ندارد و هيئت هم كه انشاء طلب است دلالت بر زمان

ندارد، بله تلّم متلّم و اينكه متلّم مگويد: اضرِب، اين انشاء متلم، در زمان حال واقع شده است؛ و اينكه انشاء، در زمان
حال است غير از اين است كه بوييم: زمان حال، داخل در موضوعله فعل امر است.

پس اين سخن نحوى ها كه «افعال، مقترن به زمان هستند» شامل فعل امر هم هست و حال آنه در فعل امر ـ مادتا و هيئتا ـ
زمان وجود ندارد.

ما اصلا ادعا مكنيم كه خود فعل ماض و مضارع هم فنفسه دلالت بر زمان ندارند، ماض و مضارع هم ماده و هيئت دارند
و مادتا و هيئتا در آنها زمان اخذ نشده است؛ مثل ضرب كه فعل ماض است، نه مادتا دلالت بر زمان دارد و نه هيئت آن كه

فَعل است دلالت بر زمان دارد.

بله، اگر وضع را كنار بذاريم و بوييم: اگر متلم، كلام و فعل را گفت و اين فعل را از نظر زمان، مطلق گذاشت؛ و علاوه بر

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2198
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/40
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


اطلاق كلامش، اين فعل را هم به يك زمان اسناد داد؛ اين اسناد به يك زمان لازمهاش اين است كه حتما بايد اين فعل در يك
زمان اتفاق افتاده باشد.

بالاخره اگر بخواهيم بوييم در موضوعله فعل ماض يا مضارع، زمان اخذ شده است، در دو مورد اشال مكنيم:

1ـ آنجا كه فاعل را خودِ زمان قرار داده و بوييم: مض الزمان. اينجا اگر بوييد كه «مض» فعل ماض است و دلالت بر
زمان گذشته دارد، معناى اين جمله اين است كه: زمان در زمان گذشته گذشت؛ و حال آنه «زمان در زمان» غلط است و

اتحاد ظرف و مظروف مشود. و لذا شما نحوىها چارهاى نداريد كه در «مض الزمان» بوييد: فعل ماض دلالت بر زمان
ندارد و فعل ماض را از زمان مجرد كنيد و استعمال شما، استعمال مجازى بشود.

2ـ آنجا كه فاعل را يك موجود مجرد و غير زمان قرار دهيم مثل: «علم اله». اگر بوييد كه فعل ماض دلالت بر زمان گذشته
دارد، معناى اين جمله چنين است: خدا در زمان گذشته دانست؛ و حال آنكه بطلان اين روشن است.

پس با توجه به اين دو مورد مفهميم كه در موضوعله فعل ماض مسئله زمان نيست، يعن: به ضميمه اينكه مدانيم
استعمالاتِ مثل «مض الزمان» و «علم اله» غلط نيست و صحيح است، و عنايت و تجريد و تجوز در آنها وجود ندارد،

مگوييم كه خود فعل ماض دلالت بر زمان ندارد و در موضوعله فعل ماض، زمان وجود ندارد.

 بعيد نيست در فعل ماض آنجا كه به يك زمان نسبت داده مشود، بتوان از يك راه زمان گذشته را استفاده كرد، و در فعل
مضارع هم اگر فاعل آن يك موجود زمان شد زمان حال يا استقبال را استفاده كرد؛ و آن راه اين است كه.

در هر يك از فعل ماض يا مضارع خصوصيت وجود دارد كه آن خصوصيت دلالت بر وقوع نسبت بين فعل و فاعل دارد، و
اين نسبت اگر به يك فاعل زمان نسبت داده شد لامحاله در زمان وقوع يافته است. بنابراين متوان گمفت افعال به دلالت

التزام دلالت بر زمان دارد.

در فعل ماض خصوصيت كه وجود دارد، خصوصيت تحقق و ثبوت است، يعن: فعل ماض دلالتِ بر تحقق نسبت بين فعل و
بره ضنيست، بل برزيدٌ، زمان گذشته داخل در موضوعله ض برگفتيم: ض باشد و مثلا زمان فاعل دارد. اين فاعل اگر فاعل

دلالت دارد بر اينكه بين فاعل (زيد) و ضرب يك نسبت تحقق پيدا كرده است كه دلالت بر تحقق و ثبوت دارد. با توجه به تحقق
و ثبوت نسبت از يك طرف و زمان بودن فاعل از طرف دير، لامحاله اين نسبت بايد در زمان گذشته تحقق پيدا كند.

در فعل مضارع خصوصيت آن خصوصيت ترقّب و انتظار است و «يضرب» يعن: «ضرب» مورد انتظار است. حالا با توجه
به اين خصوصيت، اگر فعل به فاعل زمان نسبت داده شود اين خصوصيت بر زمان حال يا استقبال انطباق پيدا مكند و خود

زمان حال يا استقبال داخل در موضوعله نيست.

پس در فعل ماض و مضارع خصوصيت است كه از راه انطباق اين خصوصيت، زمان ماض و مضارع را مفهميم.

شما نحوىها در جمله اسميه مگوييد كه دلالت بر ازمنه ثلاثه دارد، و خود شما نحوىها اين را از طريق وضع قائل نمشويد
بله از راه خصوصيت، اين ازمنه را براى جمله اسميه ثابت مكنيد، و آن خصوصيت، خصوصيت استمرار است كه قابل

انطباق بر ازمنه ثلاثه است. حال كه چنين است، در فعل ماض و مضارع هم زمان ماض و مضارع را از راه خصوصيت ثابت
كنيد.



سپس آخوند دو مؤيد براى اخذ زمان در فعل از راه خصوصيت بيان مكند:

مؤيد اول: شما كه مگوييد فعل مضارع، مشترك بين حال و استقبال است، آيا مخواهيد بوييد كه زمان اعم و قدر مشترك
بين حال و استقبال است؟

مسلّم اين نيست؛ زيرا زمان كه قدر مشترك بين حال و استقبال باشد نداريم، پس اينكه مگوييد: زمان مشترك بين حال و
استقبال داريم، از راه همان خصوصيت است. به عبارت دير، كسان كه زمان را جزء موضوعله افعال قرار دادهاند قطعاً مراد

آنان مصداق زمان است، در حال كه مشترك معنوى در صورت متصور است كه موضوعله را مفهوم زمان به صورت عام
قرار دهيم.

مؤيد دوم: گاه فعل ماض حقيقتا در استقبال استعمال مشود و گاه فعل مضارع حقيقتا در ماض استعمال مشود. ولذا
ما دوجور ماض و مضارع داريم:

حقيق زيدٌ» كه نسبت به زمان إخبار، ماض برض» :دهيم، مثلاكه ملاك را در آنها زمان نطق قرار م و مضارع حقيق ماض
مشود.

ماض شود ولحقيقتا در استقبال استعمال م فعل ماض باشد و گاه و مضارع هميشه حقيق لازم نيست ماض ول
اضافه است: زيد مآيد بعدا نزد من ول قبل از اينكه بيايد كتك خورده است «ضرِب قبله» كه اين ماض اضاف است.

و همينطور مضارع داريم كه حقيقتا در ماض استعمال مشود ول مضارع اضاف است. دو سال پيش آمد نزد من وهو
يضرب.

اگر بخواهيد بوييد ماض حتما بايد در زمان حقيق استعمال شود نسبت به زمان تلّم پس با اين استعمالات چه مكنيد؟

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


